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سنخ های  گوناگون سوگواران
 عصر کرونا

انتشــار تصویری از یک خاک سپاری در مکانی  �
نامعلوم و با شــیوه ای نامألوف در شب نوروز ۹۹ 
توجه ها را به ســمت موضوع ســوگواری ناتمام 
بازماندگان قربانیان کرونــا جلب کرد. عکاس که 
خواهــرزاده یکــی از قربانیان در شــهری کویری 
بود، بــا تصویر موقعیتی هولنــاک و غریب که در 
آن مشــایعت کنندگان یک جنــازه، دور از هم و در 
چند صف محدود ایســتاده بودند، ترجمان اندوه 
بزرگی شــد کــه خانواده های زیــادی را آن روزها 
درگیر خــود کرده بود؛ کســانی که از ســوگواری 
محــروم بودند، حتــی از وداعی ســاده. بازمانده 
یک قربانی درحالی که اشــک می ریخت، می گفت 
تابــوت پدرش تنها یک مشــایعت کننده داشــته. 
بیماران در تنهایی بخش های ایزوله شده در میان 
تیمارگرانــی که زره پوش در بخش حضور دارند و 
دور از مراقبت خانواده، چشــم از جهان می بندند، 
خانواده هم که از لمســی، نظــری بر رخ مرحوم 
انداختن و از نشستن بر گور او نهی شده. به همین 
میزان در مورد این ســوگواری چــون آداب به جا 
نمی آید، چون خانواده حتی امکان کنارهم نشستن 
نــدارد و  اعضای خانــواده نمی توانند دســت کم 
تسلی بخش دل هم باشند، کار گره می خورد. تازه 
این همه در حالی است که هیچ کدام از بازماندگان 
خود بیمار یا در بســتر بیمارستان نباشند که گره را 

کورتر و کار را سخت تر می کند.
وزارت بهداشــت برای این گــروه تدارکی دیده 
است. بســته ای تهیه کرده و گروه هایی را آموزش 
داده تا بتوانند به بازماندگان مشــاوره حضوری یا 
غیرحضــوری بدهند. در مورد این گروه با وجودی 
کــه اندوهــی بــزرگ در دل و جان دارنــد و باید 
رســیدگی جدی در مورد آنها اعمال شود و البته 
تنها به مشاوره انفرادی محدود نشود و مداخلاتی 
اجتماعــی نیز در کنــار آن اقدام ها ســامان گیرد. 
چنان که آن عکاس، وضعیتی ناشناس را عمومی 
کــرد و رنــج گروهی را بــه رنج همگانــی تبدیل 
کرد، ســخن گفتن عمومی تر از این وضعیت قطعا 

مثمرثمر خواهد بود.
اما همه ســوگ کرونا را در ســوگ بازماندگان 
بیماران مبتلا نباید محدود کرد. بسیاری از کسانی 
که در این مدت کسی را از دست داده اند دست کم 
از رفت وآمــد و برگــزاری یــاد و یادبــود محروم 

بوده اند.  اندوه این مردمان را هم نباید کم شمرد. 
سنخ بعد از ســوگ کرونا، سوگی است که بر 
اثــر ضربه اخلاقی (Moral injury) رخ می دهد 
و گریبان اطبا و پرســتارانی را می گیرد که ناکام و 
کام تلخ و در میــان کمبود امکانات گواهی فوت 
نوشــتند و مرگ آدمیان را به چشم دیدند. مرگی 
که نتیجه ویروســی ناشناخته، مدیریت ناکارآمد، 
دانشــی کم بنیه و سیاســت گذاری عقیم است، 
فرق دارد با مــرگ در زمانی که از میزان خطر و 
احیانا مرگ یک پروسه آگاهی. شاید کمتر روبه رو 
بوده باشــیم، اما آنکه ونتیلاتور را سهمیه بندی 
کــرد، دیگــر آن آدم ســابق نخواهد شــد. وجه 
دیگری هــم این ضربه اخلاقــی دارد. همکاری 
در شــهری از آی سی یو به ســلامت جان برده و 
لوله تراشه را بیرون آورده اند، چشم که باز کرده 
خبردار شده مادرش از کرونا جان باخته؛ مادری 
که در خانه مانده بود، پــاره تن او بود و احتمالا 

از پسر مبتلا شده .
و ســنخ آخر؛ ســوگوارانی که آرزوهای خود را 
از دســت داده اند؛ از آرزوهای بزرگ تر تا روزمره تر 
و کوچک، از شــغل و درآمد تا کیف روزهای آخر 
اســفند، دیدوبازدید نوروز، دیدن فیلم ســینمایی 
روی پرده یا پرســه زنی در خیابان ها. اغراق نیست 
اگر بگوییم کرونا نوعی مرگ عمومی برای جوامع 
و از جمله برای جامعه ما رقم زده است؛ اگر هم 
نگوییم مرگ، دســت کم نوعی اغما. درباره اینکه 
کرونــا جوامع را به هــم نزدیک کرده یــا ویژگی 
انســجام بخش دارد یــا ویروســی دموکــرات به 
شــمار می رود، حرف هایی زده شده، اما چندبرابر 
شواهدی که برای این ویژگی ها برشمرده می شود 
علیــه آن ویژگی ها می توان دلایل فهرســت کرد. 
کرونــا دیگری را به تهدیــدی علیه ما تهدید کرده 
و همین مهم ترین دلیل برای ســوگواری ماســت. 
دیگری تا حدودی ایمن پیشین را کرونا از ما گرفته 
و بــا او ما روابط اجتماعی خود را به میزان زیادی 

از کف داده ایم.
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نور نوشت

 روزگار کرونایى

 امیرحسین جلالى ندوشن
 روان  پزشک

هفته نوشت

روزی که برای آزمایش و بررســی به اورژانس 
بیمارستان مسیح دانشــوری رفتم، مانند هر شنبه 
دیگر کلی کار و نشســت کاری داشــتم. از شــب 
نفس کشیدنم دشوارتر شده بود و سوزش و درد در 
میانه قفسه سینه داشتم، بدون تب یا سرفه خشک 
یا نشانه های دیگر. با دستور بستری در کمتر از یک 
ساعت بدون پیش بینی چیزهای لازم، سر از بخش 
درمــان درآوردم. یک دور همــه چیزهای کیفم را 
ارزیابــی کردم و دیدم با اینکه یک چای کیســه ای 
برای وقت مبــادا، داروهای روزانه و خرده ریزهایی 
هســت، ولی برای رفتن به بخــش ایزوله بیماران 
مشــکوک و قطعی کووید۱۹ خیلی چیزها نداشتم. 
خواســتم با خودکار در سررســید بنویســم، دیدم 
درگیرکردن ســطح های بیشــتر خطر دارد. گوشی 
همراهم می توانســت یک میــز کار فراهم بیاورد. 
از آن روز تــا روزهــای ماندن در خانه را نوشــتم. 
روزنوشت های شهروندی از آنچه پشت دیوارهای 
بلنــد در جریان بود، می توانســت بــه دریافت آن 

رویداد کمک کند.

در فروردیــن ســال نو البتــه برای سرکشــی، 
ارزیابی و نشست های کاری رسمی بیرون می روم. 
پنجشــنبه برای ارزیابی وضعیت شــهری در چند 
منطقه گشت زدم. از یک ســو بسیاری از کوچه ها 
و خیابان هــا خالی و خاموش هســتند و همکاری 
مردم امید به مهار بحران را بیشتر می کند، از سوی 
دیگر دیــدن رگال های دســت فروش های لباس و 
خوراکی کنار خیابان، درســت نزدیک ســاختمان 
شهرداری های مناطق و گاری های نوبرانه های بهار 
در گوشــه و کنار، آدم را می ترساند. یک دوسو یگی 
همیشگی ایرانی انگار همچنان پیش چشم است؛ 
بخشــی از مردم درست و سنجیده رعایت می کنند 
و بخــش دیگری بی پروا هر بایــد و نبایدی را زیر پا 
می گذارند. به باغچه  های پرگل و شــاخه های سبز 
نگاه می کنم و باران بهاری که از ســر گرفته شده، 
به حال و روز خودمان، به فشــار و تنشــی که مردم 
با بردبــاری می گذرانند و به بــدون راه چاره  بودن 
این شــرایط می پردازم؛ در یک ابرشــهر پیچیده که 
نمی شود به سادگی و بدون نارضایتی برخی کاری 
را پیش برد. سال پیش دنبال این بودیم که شرایط 
و فضاهای حضــور اجتماعی مــردم برای تعامل 
و دوســتی و گفت وگو را بیشــتر کنیم و می گفتیم 
کاری کنیم مردم برای چیزی جز کار و خرید بیرون 
بیایند و کارکردهــای اجتماعی بر رویه های تجاری 

و اقتصادی چیره شــوند. امســال همه تلاش مان 
ماندن مردم در خانه ها و گســترش کسب وکارهای 
کالا و خدمت رســان برخط و دورادور شــده است! 
چابکی و نرمش در برابر تغییرها، سازگاری زیستی 
یا اجتماعی، این روزها آینده بســیاری از بنگاه های 
کاری را رقــم می زند. یاد ســخن مادربزرگ مادرم، 
شــادروان ملک خانم، افتادم کــه خبرهای خیلی 
خوش را هم با احتیاط و دودلی می شــنید. روزگار 
ســختی که در جوانی گذرانده بود، شوهر جوانش 
که عطــار بــوده در آن موج بیماری تــب دار (که 
این روزهــا می دانیم آنفلوانزای اســپانیایی بوده) 
گرفتار شــده و از پا درآمده بــود و زندگی خوش و 
خــوب خانواده و سرگذشــت یک زن جــوان با دو 
فرزند خردســال داستان دیگری شــده بود. بامداد 
که ســر کار می روم و شب که ویران برمی گردم، به 
پنجره ها، ســاختمان ها، کوچه ها و خالی خاموش 
تهرانِ پرهیاهو نگاه می کنم. داســتان چه کســانی 
در این روزها یکهو وارونه شــده  است؟ سرنوشت 
کــدام آدم ها بــه تاریکی، به بهــت از جای خالی 
عزیزان شــان چرخیده اســت؟ کجا و کی می شود 
اکنون زیســتی مهربانانــه و فروتنی  کنارهم بودن، 
در برابــر ناپایــداری و پیش بینی ناپذیری زندگی را 
آموخت؟ این روزها، این شب ها در میان گریه های 

پنهان پشت دیوارهای بلند... .

گریه های پنهان پشت دیوارهای بلند

گزارش

برای مصاحبه از غســالخانه و غسل یک متوفی 
مبتــلا به کرونا آمــده بیمارســتان فیروزگر و بی تاب 
بازگشتن به غسالخانه است. دلبر صدایش می زنند، 
۳۳ساله اســت و معلم زبان فرانسه. حالا، با آمدن 

کرونا، غسال شده است. 
«وقتــی کرونا آمــد دغدغه اصلــی ام چگونگی 
برخورد با مرده های مبتلا به کرونا بود. ما مسلمانیم 
و بدن مرده مســلمان مانند جانش برایمان ارزش و 
احترام دارد. براساس قوانین الهی باید مرده را غسل 
داد و با احترام کفن و دفنش کرد. برایم ســؤال بود 
با توجه به پرتکل های بهداشــت جهانی تکلیف این 
مناسک چه می شــود؟ آیا گروه های جهادی به این 
بخش اندیشــیده اند؟ از چند نفر پرســیدم و جوابی 
نگرفتم تا اینکه یکی از دوستانم در واتس اپ پیامی 
با عنوان فراخوان تیمــم دادن اموات کرونایی برایم 
فرستاد؛ براساس فتوای مراجع، به خاطر نبود شرایط 
بهداشــتی شســتن مرده ها، تیمم جایگزین غســل 

شده بود. خوشحال شدم. با شماره 
مربوطــه تماس گرفتم و شــرایط را 
پرســیدم. موضوع را بــا خانواده ام 
مطــرح کردم. پدرم کــه خیلی آدم 
باحالــی اســت و ما را مســتقل بار 
آورده، قبــول کــرد، اما مــادرم نه، 
نگران بود، ولی درنهایت پذیرفت و 
گفت: «اگر فکر می کنی لازم اســت 

برو». 
فردای آن روز نظر پدرم برگشــته 
بــود. اگرچه در فقه بحثی هســت 
به اســم «واجب کفایــی» و اجازه 
ولی، چه همســر چه پــدر، برایش 
لازم نیســت (چراکه اگر تو آن کار را 
انجــام ندهی در آخرت باید جوابگو 

باشــی)، اما دلم نمی خواست بدون اجازه پدرم این 
کار را انجام دهم. واجب کفایی یعنی اگر برای انجام 
کاری افراد کافی وجود نداشته باشد، آن کار به همه 
واجب می شود. مثلا وقتی کسی نمی رود زنان مرده 
از کرونــا را غســل دهد، این امر بــر تک تک خانم ها 
واجب می شــود و اگر این کار را انجام ندهیم باید در 

آن دنیا به خداوند پاسخ گو باشیم. 
تمام روز و شــب را برای جلــب رضایت با پدر و 
مادرم حــرف زدم، بی نتیجه بود؛ جلســه توجیهی 
را از دســت دادم. خواهرم می پرسید انجام این کار 
چند درصد احتمال ابتــلا دارد، می گفتم ۹۹ درصد، 
می گفت تو موظفی از نظر بهداشــتی رعایت کنی و 
وارد زنجیره کرونا نشــوی. حرفش منطقی بود. اما 
پدرم بیشــتر نگران ســلامت روان من بود که مبادا 
سروکارداشتن با اموات در من تأثیر ناگواری بگذارد. 
جریــان را به خدا واگــذار کــردم و خوابیدم. صبح 
مادرم بیدارم کرد که پاشــو، بابا منتظر است که تو را 
به جلســه توجیهی برساند. چشمانم از تعجب گرد 
شد. پدرم گفت اســتخاره گرفتم، خیلی خوب آمده، 
البته فقط برای جلســه توجیهی. گفتم: «دمت گرم 

بابا». 
این داستان من بود. بقیه داستان های جذاب تری 
دارند. من بچه ندارم، اما خیلی ها که اینجا هســتند 
بچه دارند، خیلی ها چون بحث واجب کفایی است 
به خانواده راســتش را نمی گویند، گفته اند می آیند 

ماسک بدوزند». 

کار داوطلبــان جهــادی از اول فروردین ماه و با 
تیمــم دادن متوفی هــای کرونا در بیمارســتان های 
تهران شــروع شده اســت. گروهی متشکل از بیش 
از ۵۰ نفر در بیمارســتان های بهارلــو، فیروزآبادی، 
گلســتان و مسیح دانشــوری حضور داشــتند و در 

نمازخانه ها به انتظار می نشستند. 
بیمارســتان به معنای  تلفــن نمازخانــه  زنــگ 
تلف شــدن یکی  دیگر از بیماران کرونایی بوده است. 
گان و شیلد و دســتکش و چکمه می پوشیدند؛ یک 
لیوان یکبارمصرف کافور، یک لیوان خاک تربت و یک 
سنگ مرمر سفید از کنار در ورودی برمی داشته  و راه 

می افتادند سمت آی سی یو: 
«روز اولــی کــه داشــتم می آمدم گفتــم خدایا 
می شود امروز کســی نمیرد؟ نمی دانم. می ترسیدم 
و دل تو دلم نبود. شــروع شــیفتمان هشــت صبح 
بود. پنج دقیقه زودتر رســیدم بیمارستان. تلفن زنگ 
خــورد و این انــگار معنای خاصی داشــت، اما من 
اصلا نمی دانســتم این تلفن ها و این زنگ ها چیست. 
خوش وخرم آمــدم در نمازخانه. همکارم  گفت یک 
خانم  آی ســی یوی ســه. بســم االله گفتم، هول شده 

بودم. 
وارد آی ســی یو کــه می شــدیم اول پرده هــا را 

می کشیدیم، حرمت متوفی باید حفظ شود و نامحرم 
نباید یک زن مســلمان را حتی در لحظه مرگ ببیند. 
دوم اینکه ما با ســنگ تیمم داخل بخش می رفتیم، 
ولی باید حواســمان باشد بقیه بیماران نبینند، چون 
اگر بفهمند تخت بغلی شــان مرده روحیه شــان را 

می بازند. 
من وارد شــدم. پرده ها را کشــیدم که نامحرم ها 
هــم جنازه خانم را نبینند. رفتــم بیرون از روی برگه 
پزشــکی اش اســمش را فهمیدم و رفتــم داخل و 
گفتم: «ســلام ســکینه خانم، تولدت مبارک» چون 
به باور ما او بار دیگری متولد شــده و مرگش تولدی 
دوباره اســت. چون برای تیمم پیشــانی نباید مویی 
روی صورت باشــد از پرســتار یک باند گرفتم و مثل 
تل موهایش را بستم و گفتم: «چقدر خوشگل شدی 
ســکینه خانم» و تیممــش دادم؛ هم زمان ذکرها را 
گفتم و وقتی تمام شــد به امام حســین(ع) ســلام 

دادم. 
بعد از آن مدام به یاد سکینه خانم بودم و حس 
می کردم یک قسمت از قلب من شده است. بچه ها 
ســعی می کنند شــب ها برای همه امــوات آن روز 
نماز میت و شــب اول قبر بخواننــد. با اینکه آنها را 
نمی شناســیم یک حس قلبی بهشان پیدا می کنیم. 
سخت ترین بخشش آنجاست که یکی را قبل از فوت 
در بخش دیده باشیم و یک روز برای تیمم جنازه اش 
به آی سی یو احضار شــویم. کادر درمان و بقیه ما را 

به نام همیار عزرائیل می شناختند. 

ما می توانستیم وقتی کارها تمام شد برویم بیرون، 
اما پیشنهاد دادیم که کارهای بیشتری انجام دهیم. 
مثلا پرســتارها باید مرده را ســریع با ملحفه و بعد 
کاور می پوشاندند و به ســردخانه منتقل می کردند. 
مــا نگران بودیم نکند یک آقا بــرای متوفی های زن 
ایــن کار را بکند. خودمــان می ماندیم و این کارها را 
می کردیم تا دستورات اسلام رعایت شود. نمی شود 

که نامحرم جسد را ببیند و به آن دست بزند». 
تا قبــل از ۱۵ فروردین ماه متوفی هــای کرونا در 
قبرســتان تهران غســل نمی شــدند، مراجع نظرات 
مختلفــی داشــتند؛ آقایــان آیــت االله خامنــه ای و 
شبیری زنجانی توصیه به غســل با لحاظ تمهیدات 
بهداشــتی کرده بودند که بالاخره فراهم شد. یکبار 
که دلبر از تیمم برگشــته بوده، سنگ مرمر به دست، 
گان و شیلد و ماسک و دستکش بر تن، از همکارش 
شنیده غسل راه افتاده است. بالاخره ستاد ملی کرونا 
مجوز داده و برایشان در غسالخانه بهشت زهرا یک 

سالن و راه فاضلاب جداگانه در نظر گرفته اند: 
«راه افتــادن غســل خیلــی برای من مهــم بود، 
اصــلا دغدغه ام بود. از شــنیدن خبر صــدور مجوز 
غســل، ناراحتــی چنددقیقه قبلــش از تیمم مرده 
یادم رفت، جیغ کشــیدم و دســت خوشحالی زدم. 
روز بعــدش رفتیم جلســه توجیهی و 
آموزشــی در ســالن یاس بهشت زهرا. 
روحانی هــا برایمان دســتوران غســل 
را گفتنــد. بعد بایــد می رفتیم آموزش 
عملی و تماشای غسل مرده های عادی 
و غیرکرونایــی. برای اولین بــار بود که 
غســالخانه می دیدیم، خیلی سخت و 
عجیب وغریــب بود. هم زمــان چند تا 
متوفی آوردند. چنــد تا جنازه هم زمان 

در هشت حوض شسته می شدند. 
خیلی کار سختی است غسل دادن؛ 
شست وشــو و جا به جایی جســدها که 
ســنگین شــده اند. آنجا هــوا دم دارد. 
بــا تجهیزات کامــل باید وارد شــویم؛ 
گان، ماســک، شــیلد و عینک. رطوبت 
غســالخانه موجب بخارکــردن عینک می شــود و 

هیچی نمی بینیم. 
معمولا سن اجســاد تلفاتی کرونا بالاست. زخم 
ندارند. صورت هایشــان تمیز است؛ مثل گل. خانمی 
که دیروز غســل دادم اســمش خیلی قشــنگ بود، 
حوا. چهره اش هم طوری بود انگار خوابیده اســت. 
خیلی زیبا بود. قشــنگ است کمک کنی فرد دیگری 
تمیز شود. غســلش مثل وقتی بود که بچه بودیم و 
مامانمان می شســتمان. بدنش را لیف زدم و بعد با 
آب شستم. بعد نوبت غسل ها بود. برای هر کدام از 
غســل ها باید نیت کنیم. اولی اش غسل صدر است، 
بســم االله گفتم و آب صــدر را ریختم. بعد ســمت 
راســت بدنش را شســتم و بعد سمت چپ. بعدی 
غســل کافور است و آخری غســل آب خاص. سه تا 
غســل که داده شــود بدن از همه آلودگی های این 
دنیا پاک شده است. آخر ســر بلندش کردند و گروه 
دیگری کفنش. بعد نایلون، بعد کاور. روی کفن اسم 

و کرونایی بودنش را نوشتند. 
در قالب تیم های چهار نفره غســل می دهیم. در 
سالن کرونایی ها شش تخت شست وشو وجود دارد 

و هم زمان شش جسد را می شویند. 
ما معتقدیم کســی که می میرد نباید هیچ چیزی 
با خــودش از این دنیا به داخل قبر ببرد. اما روزهای 
اول شیوع بیماری، متوفی های کرونایی واقعا غریب 
بودند؛ خیلی ها با لباس و حتی با پوشــک ایزی لایف 

خاک شدند. اینها دردناک و اذیت کننده بود».

ملاقات با یک مرده شور  زن جهادی متوفی های کرونا 
ما را به عنوان همیار عزرائیل مى شناختند 

پرنده آبى

عکــس معلمــی را که روی تخت بیمارســتان 
هــم در حــال توضیــح دادن بــه دانش آموزانش 
بود، بســیاری دیده اند. دیگری هــم خطاب به وزیر 
نامه ای نوشــت که فقط همان معلــم فداکار نبود 
که این گونه بــه ادامه تدریــس پرداخت، معلمان 
دیگری هم بودند. واقعیت این اســت که معلمان 
با تمام کمبودها ســعی کردند نشان دهند با وجود 
تعطیلی مدارس، آموزش تعطیل نشده است. یکی 
از معلمان فعالیت های روزانه خود را فهرست کرده 
بود. از صبح زود که هنوز ســرعت اینترنت کاهش 
نیافته، مشغول ارسال فیلم ها و ویدئوهایی است که 
شب قبل تهیه کرده. تا دو، سه بعدازظهر هم درگیر 
رفع اشکال و کلاس های متعددند و پس از آن بدون 
اینکه فرصت داشته باشند باید سؤالات گاه وبیگاه و 
در اکثر مواقع تکراری دانش آموزان را که به صورت 
خصوصی برایشان ارســال شده جواب دهند. انگار 

که فرایند تدریس آنها ۲۴ ساعته شده باشد.
ویروس کرونا شــکل دیگری از آمــوزش را برای 
دانش آمــوزان و محصــلان؛ چــه در ایــران و چه 
در جهــان فراهــم و از منظــری دیگــر کمبودهای 
زیرســاختی را  عیان کرده است؛ نکته ای که بیش از 
همــه به یادمان آورد تفاوت نســلی چقدر در نحوه 

آموزش در ایران  فراموش شده است.
یکــی از کارشناســان دیروز نوشــته بــود طبق 
برآورد هــای اعلام شــده، ۷۰ درصــد دانش آموزان 
بــه اینترنت، تلفن همــراه، تبلت و وســیله ارتباط 
در فضــای مجازی دسترســی دارند. ایــن میزان در 
مقابل حدود چهار میلیون دانش آموزی اســت که 
از امکانات فضای مجازی محروم هستند. این روزها 
ابزارهای آموزشــی؛ از کلاس درس و وسایل داخل 
آن، در گوشی های تلفن همراه، تبلت ها و لپ تاپ ها 

خلاصه شده است.  
هرچنــد وزیــر آموزش وپرورش معتقد اســت: 
«جامعه ما بیش از صد ســال اســت عادت کرده تا 
کلاس ها حضوری باشند؛ اما اکنون به فضای دیگری 
کشیده شــده ایم و اضطراب داریم که طبیعی است 
و امیدواریــم بــه تدریج و با مــدارا و حوصله مردم 
مشــکلات حل شــوند». اما نکته ای کــه فراموش 
می شــود این است که چه کسی مضطرب تر است؟ 
نوجوانــان و کودکان امــروزی  در این روند مجازی 
خیلــی جلوتر از معلمــان هســتند؛ معلمانی که 
باید یک تنه پاســخ گوی ۴۰ دانش آموزی باشــند که 
بیشترین مهارتشان در سرعت چت کردن و کمترین 
حواسشان به یادگیری اســت. شبانه روزشان را پای 
این ابزار می گذرانند و برای آنها عکس و ویدئوگرفتن 
و ابزار مجازی دغدغه ای نیســت و البته از اینکه به 
اسم کلاس و درس می توانند مجوز استفاده بی رویه 

را بگیرند خشــنودند. به راحتــی می توانند به جای 
حضــور در کلاس، بــه بازی های آنلایــن بپردازند 
یــا هــزاران راه دارند که به جای تمرکــز و دقت در 
کلاس هایــی که معلمان به ســختی درگیــر ارائه 
مطلب هستند، شیوه ای برای اتلاف وقت پیدا کنند. 
دیگر  دیــدار چهره به چهره ای وجود ندارد، دیگر آن 
جذبه معلمانی که جلوی کلاس می ایســتند رنگ 
باخته و بســیاری از معلمان، بیشــتر هم معلمان 
باتجربه و قدیمی درگیر مســائلی شده اند که شاید 
چندان به آن اشــراف ندارند. رفتــاری که با معلم 
عزیزی در همان ابتدا با بیان کلمه «آیلاند» پیش آمد، 
هنوز فراموش نشده، اما همان کلمه نشان از فاصله 
بین دانش آموزان و معلمان داشت. این همه ماجرا 
نیســت؛ گرفتن آزمون آنلاین، طراحی پاورپوینت و 
گرفتن فیلم برای معلمان جوان فقط وقت گیر است 
و آنان نیز برآمده از همین نســل مجازی هســتند و 
بر اوضاع مسلطند، شاید تعدادشان به اندازه کافی 
نباشــد، اما حضور دارند. معلمانی که با استفاده از 
شناختشان نسبت به نرم افزارهای جدید و امکانات 
پیشــرفته کامپیوتری می توانند دانش آموزانشان را 
پشت این صفحه شیشــه ای میخکوب کنند و آنها 
را بــه حیرت وادارند و با هر فیلــم و پاورپوینتی که 
می فرستند به دانش آموزان نکته ای را آموزش دهد 
و فقط فیلم برداری از کتاب درســی نباشد. معلمان 
جوانی که با همان ادبیات شبکه های مجازی از پس 
حجم کامنت ها و پیام های خصوصی دانش آموزان 
برآیند و مقهور دیکتاتوری نهفته شاگردانشــان در 

کلماتشان نشوند.
از ســوی دیگر بحــث دروس علوم انســانی و 
شــیوه های جدیــد رویارویی با آنها مطرح اســت. 
استفاده از فیلم ها و کتاب های داستان برای آموزش 
درس هایــی نظیر تاریخ و جغرافــی و معارف روال 
می شود. حالا دیگر فقط متن کتاب درسی نمی تواند 
برای آموزش کافی باشــد، جای آن سخنرانی های 
تک نفــره معلم را تعــداد زیادی فیلــم گرفته که 
می توان پیدا کرد و از دانش آموزان درخواســت کرد 

تا تماشا کنند.  
همه اینهــا فاصله ای بــود که کرونــا یادآوری 
کــرد؛ هم بــه  دانش آمــوزان، هم بــه معلمان و 
البته مســئولان. کــودکان و نوجوانان امــروز دارند 
به شــکل دیگری آموزش می بیننــد، هیجان دارند، 
زیرآبــی می روند، تحکم می کنند، اما خشــنودند از 
توانایی هایــی کــه دارند اســتفاده می کنند، مجبور 
نیستند ســاعت ها پشــت میز و نیمکت بی حرکت 
بنشینند، با لباس راحت هرجا که هستند می توانند 
یــاد بگیرند، شــاید این گونه آموخته هایشــان کمتر 

فراموش می شود.  

معلمانى که پشت شاگردان دویدند

 الهام فخارى
 عضو شوراى اسلامى شهر

   تهران 

 فاطمه جمالپور 
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